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گوهرشاد در کوچه پس کوچه های تهران
روایت یک روز تهرانگردی همشهری با موضوع حجاب

وقتی با راویان و شاهدان راه  می افتید و در تهران چرخ می زنید 
و در نقاطی که رویدادی اتفاق افتاده می ایستید و داستانی را 
می شنوید، دل و قلبتان ســاده تر همراه می شود و برای جهاد 
تبیین، نه فقط به یک مجموعه دانایی، بلکه به یک قلب سوخته 

و پردغدغه نیز نیاز است.
پیرمردی عصازنان ما را در کوچه ها برد تا گوشــه ای و سپس 
گفت: اینجا آن اتفاق را دیدم. مدرسه دخترانه بنا بود افتتاح شود 
در دوره محمدرضا پهلوی و خانم وزیر آموزش پرورش که بهایی 
هم بود، بنا بود افتتاح را انجام دهد. سرباز نظمیه دم در مدرسه 
ایستاده بود. دختری با چادر می خواســت وارد مدرسه شود 
برای شرکت در افتتاحیه. سرباز، جلوی او را گرفت و گفت: »یا 

برداشتن چادر یا برگشتن به منزل« و دختر به منزل برگشت.
دالان توسعه ای که دنبال و تعلیم و تربیتی که افتتاح می شد 
به سوی تمدن غرب بود و معلوم بود که این گونه شرطی داشت 
آری، یا مخفی و زندانی شو در خانه ات یا بی پوشش در جامعه 

حاضر باش. این نظام ارزشی مطلوب برای زن است.
نه فقط منزل، بلکه چادر هم معنای سخیفی داشت برای این 
جماعت. رضاخان ملعون می گفت: زنان بدکاره موظفند چادر 

بپوشند؛ همو که چادر از سر زنان به اجبار برمی داشت.
در دانش سرا عکس های برداشتن حجاب را دیده اید شاید؛ برخی 
رو به دیوار ایســتاده اند، برخی به هم چسبیده اند و زیر کلاه ها 
مخفی کرده اند خود را تا جایی که می توانند. باید نظام ارزشی 
این مردم عوض می شد به سمت قبله دیگری؛ همان قبله ای که 

او را روی کار آورد و بعدها پسرش را. به قول امام خمینی)ره( آنها 
فهمیده بودند یک ضلع اصلی انقلاب ها زنان هستند و باید برای 
آنها فکری می کردند. در طول تاریخ مستکبرین برای زنان، نقشه 
می ریختند تا جلوی انقلابشان را بگیرند. یستحیی نسائهم کار 
فرعون بود برای جلوگیری از انقلاب مستضعفین؛ غافل از آنکه 
زن از درون خانه اش تا اوج معنا پر می کشد و انقلاب موسوی را 

پیش می برد. خانمی از قول مادرش تعریف می کرد که در این 
نقطه 2دختر از ترس نظمیه فرار کردند داخل آب انبار و ساعت ها 
خود را محبوس کردند تا طرف برود و بعد بتوانند به خانه هایشان 
برگردند. پیرزنی را تعریف می کردند که ســرباز به زور چادر از 
سرش کشید و پاره پاره کرد و پیرزن التماس می کرد که بخشی 
از پارچه را بدهد روی سرش بگذارد. این ویژگی فرهنگ غربی 

است که راه چاره اش از استبداد و اجبار می گذرد؛ نه آزادی. یا 
با زور، چماق و سرنیزه یا با جهالت، غفلت و گمراه کردن آنها تا 
خودشان تصمیم نگیرند؛ برایشان تصمیم بگیرند. برای تمدن 
غرب، فرهنگ موضوعیتی ندارد کــه بخواهند با ملات آزادی 
آن را بسازند. برایشان فرهنگ ابزار جمع کردن سرمایه است. 
سرمایه داران و سرمایه ســالاران این فرهنگ را به آن سمتی 

شیخ علی مهدیان
کارشناس فرهنگی گزارش

جهت می دهند که خود بیشتر سود ببرند. اصلا فرهنگی که دنیا 
را نشانه می گیرد، نمی تواند یک هویت جمعی داشته باشد و باید 
در خدمت یک عده قلیل درآید. فرهنگ غرب باید به اجبار حقنه 
شود. دل آدم می سوزد برای همه زنان دنیا که چطور مورد ظلم 
واقع شده اند. در کلیسای حضرت مریم رفتیم موزه لباس ها. 
شخصی لباس همه ملیت ها را در قالب عروسک هایی پوشیده 
بود؛ لباس های ارمنی های ایرانی را هم؛ همگی پوشیده بود؛ با 

الگوهای مطلوب غرب کاملا متفاوت بودند.
لباس های مردم ایران را در موزه کاخ گلستان دیدیم. تمدن غرب 
نه عقیده دینی، اسلامی ما، بلکه هویت ملی ما و همه جوامع را 
بنا داشتند همانطور کنند که خود می پسندند. از خود بپرسیم 
چرا باید زن و مرد همه از هر قبیلــه، منطقه و قومیتی همان 
شوند که فرهنگ غربی طلب می کرد؟ چرا باید همه یک طور 
لباس بپوشند؛ آن هم آنگونه که این جماعت می خواهند. لباس 
نماد است؛ نماد یک فرهنگ. بنا بود یک فرهنگ چیره شود و 

غلبه پیدا کند.
اینها را بشــنوید خیابان ها و کوچه های تهران برایتان معنای 
دیگری پیدا می کند؛ معنای مظلومیــت و اقتدار یک هویت 
تاریخی معنوی. زن هایی که سال ها خود را در خانه ها محبوس 
کرده بودند که مقابل این فرهنگ مهاجم بایستند. پهلوانانی 
که محافظت می کردند از زنان در مقابل نظمیه های رضاخانی. 
مرحوم بافقی از قم تبعید می شود؛ چراکه مقابل این حرکت 
ایســتاد و ابوذروار فریاد کشــید و مرحوم حاج آقا حســین 
طباطبایی قمی را که از مشــهد برای اعتراض حرکت کرد تا 
مقابل این جریان بایستد را دوره اش کردند و محدودش کردند.

زنان در نهضت تنباکو، در مشروطه، در ملی شدن صنعت نفت 
و در تمام جنبش های ایران جلودار بودند و یک ضلع حرکت و 
انقلاب. باید به دنیا مشغول می شدند تا مردان را نیز آلوده به حب 
دنیا کنند که رأس کل خطیئه است؛ رأس تمدن غرب. از خود 
بپرسید چرا رضاشاه که محصول مشروطه منحرف شده به دامن 
غرب بود باید یک بعد از تلاش هایش نقشه کشیدن برای زنان 
باشد؟ زن مظهر هویت و فرهنگ یک جامعه است و معلوم است 

که کانون حملات فرهنگ مهاجم قرار می گیرد.
حاج آقای عبدخدایی داســتانی گفت از مادرش و پدرش که 

جانگداز اســت. او می گوید پدرم به مادرم آزادی داده بود که 
اگر برایش مشکل اســت هجرت کند با حاج آقا، طلاق بگیرد 
و زندگی اش را آســوده ادامه دهد. مرد آن دوران زنش را اجبار 
نمی کرد و زن عاشقانه از شهر خود کوچ می کند به آن جایی که 

شوهرش برحسب تکلیف به آنجا هجرت کرده بود.
عبدخدایی می گوید یک روز که مادرم و دوستش به حمام زنانه 
رفته بودند، نظمیه دنبالشان می کند که چادر از سرشان بکشد، 
فرار می کنند و سرباز پشت سرشان. در کوچه ای می آیند وارد 
خانه ای شوند، سرباز به آنها می رسد. یکی سرش به چارچوب در 
می خورد و می شکند و دیگری پایش به چارچوب در می گیرد 
و زمین می خورد. آن که زمین می خورد، مادر عبدخدایی است. 
حامله بود. بچه از دنیا می رود. مادر هم چند روز بعد به رحمت 
خدا می رود. خباثت این تمدن و این فرهنگ را ببینید؛ فرهنگ 
و تمدنی که یا با مکر، حیله و غفلت افزایی یا با اجبار، تهدید و زور 
خود را تحمیل می کند. هنوز هم با ایران عزیز انقلابی ما همین 
برخورد را دارند. اصل حجاب نشانه نیست، بهانه است؛ حتی 
اصل نظام هم بهانه است. آنچه نشانه است قیام و انقلابی است 
که در جان مردم رخ داده به ســمت فرهنگ و دارایی و هویت 

خودشان. آن را باید کنار بگذارند.
پایان تور تهرانگردی ما به خانم خاتونی منتهی می شد؛ دختر 
جوان ورزشــکاری که برای نخســتین بار مدال آســیایی در 
دوچرخه سواری گرفته بود؛ همان که عکس نماز خواندنش در 
بین مردم دست به دست می شد و مایه افتخار بود. او می گفت 
بابت نماز خواندنم و حجابم خیلی ها مســخره ام می کردند و 
مسخره ام می کنند. تحت فشارم می گذارند. راست می گفت 
اینها اینگونه اند. اما او می گفت: من نماز را نه از سر تکلیف، بلکه 
از سر عشق می خوانم. می گفت: هنوز هم بی عدالتی در حق ما 
زنان هست، اما من با صبر و استقامت گام به گام جلو می روم و 
می دانم به نتیجه می رسم؛ اینگونه نیز به نتیجه رسیده ام همواره. 
صبر و رابطه با خدا، رمز حرکت و موفقیت او بود. این همان هویت 
انقلابی و سالکانه زن امروز ایران است. او با خیلی از جهالت ها 
باید بجنگد؛ جهالت مدرن و جهالت کهنه تاریخی. این مسیری 
اســت که انقلاب ایران برایش باز می کند؛ انقلاب اســلامی؛ 
انقلابی که به تعبیر رهبرانش زنان در صف مقدم آن بوده اند.

یکی از باغ های معروف شهر ری در حوالی حرم حضرت شاه عبدالعظیم که این روز ها هیچ اثری از آن نیست باغ سراج الملک است. باغی 
که این روز ها بازار حرم شاه عبدالعظیم جایگزین آن شده است و روزگاری تبعیدگاه »شیخ محمد تقی بافقی«بود؛ نخستین روحانی  ای   
که با فرمان کشف حجاب مخالفت کرد. »علیرضا زمانی« تهران شناس   دیگر میهمان ویژه تور گردشگری همشهری بود. او درباره 
ماجرای تبعید »شیخ محمد تقی بافقی« می گوید: »ماجرای تبعید این روحانی به حضور بی حجاب همسر  دوم رضا شاه در حرم حضرت 
معصومه)س( مربوط می شود. این روحانی و شاگردانش از حضور بی حجاب ملکه ایران ناراحت می شوند و به او تذکر می دهند. رضا شاه 
با شنیدن ماجرا راهی قم می شود.«  شیخ محمد تقی بافقی  را دستگیر می کند و 6ماهی در زندان شهربانی میدان مشق در حبس می ماند. 
شیخ محمد تقی با وجود شکنجه های مکرر از موضع خود کوتاه نمی آید و در نهایت به باغ سراج شهر ری تبعید می شود.« »آیت الله شیخ 
حسین قمی« از دیگر روحانیونی بود که همراه فرزندانش برای شکایت از قانون کشف حجاب از مشهد راهی پایتخت می شود و در نهایت 
به باغ سراج تبعید شد. به گفته »علیرضا زمانی« این روحانی در اعتراض اجبار زنان به کشف حجاب نامه تلگرافی تندی را برای رضا شاه 

با این مضمون که »امروز اسلام جان فدا می خواهد و من آن جان فدا هستم« می زند و به دنبال این اقدام در باغ سراج حصر می شود.

مسیر ســفر ما در صبح همراه با مهمانان ویژه از زینبیه همشهری به سمت شــهر ری، یکی از کانون های مهم اصلی شهر تهران 
برای مقابله با قانون کشــف حجاب که در ۱۷ دی ماه سال ۱۳۱۴ صادر شد، شروع می شــود. میدان سر تخت شهر ری که این روز ها 
بسیاری از نمادهاتی قدیمی و خاطره انگیز آن حسابی تغییر کرده است. نخستین مسیر گشت و گذار در دل تاریخ و روز های مبارزه 
 با قانون مدنی حکومتی دوره رضاشاه است.حسین حافظی، از اهالی قدیمی شــهر ری با یادی از حال و هوای قدیمی محله به ویژه 
آب انباری که مأمن بسیاری از زنان مبارز در روز های کشف حجاب بود تعریف می کند: سال ۱۳۴۸ مدرسه کنی در همین مکان با حضور 
وزیر آموزش پرورش آن زمان خانم فرخ روی پارسا افتتاح شد. آن سال ها در مدرسه آیت الله فیروز آبادی مشغول تحصیل و فراشی 
مدرسه بودم. برای افتتاحیه مدرسه به عنوان نیروی خدماتی دعوت شده بودم، یک پاسبان برای کنترل ترددها ی مدرسه جلوی در 
بود که مانع ورود یک خانم محجبه شد و گفت: یا برداشتن چادر یا برگشتن به خانه؛ شرط حضور در این مراسم این است که باید همه 
بی حجاب باشند.آن خانم هم به خانه بازگشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیگیر شدیم تا از او تقدیر کنیم اما متأسفانه پیدایش نکردیم.

وز اسلام جان فدا می خواهد و من آن جان فدا هستم امر

بانوی محجبه را به افتتاحیه مدرسه راه ندادند

حضور در کلیسای حضرت مریم در خیابان سی تیر 
و تماشای موزه تاریخی اشیاء و لباس های مختلف 
ادیان از دیگر بخش های این سفر یک روزه بود. این 
موزه ۱۱ سالی است در دل کلیسای حضرت مریم 
راه اندازی شده است. تصاویر تعدادی از کلیساهای 
ایران و انجیل قدیمی ۲۰6 ساله از بخش های دیدنی 
و جذاب این موزه تاریخی بود. در موزه مریم مقدس 
لباس های اقوام و ملیت ها در طول تاریخ به نمایش 
درآمده است. جالب اینکه ویژگی مشترک همه 
این لباس ها پوشــیدگی لباس زنان در همه ادوار 

تاریخی بوده است.

موزه لباس ادیان در کلیسای حضرت مریم)س(

قانون پوشیدن لباس های متحد الشکل در سال ۱۳۰۷ تصویب 
شد درحالی که مردم و علما آن را خلاف شرع و عرف می دانستند. 
برای آشنایی بیشتر با نوع پوشش اقوام ایرانی تا قبل از تصویب 
این قانون، در مسیر سفرمان راهی موزه لباس اقوام ایرانی که در 
سال ۱۳۴۸راه اندازی شده شدیم. »علیرضا زمانی« تهران شناس 
با اشاره به پوشش ایرانیان پیش از اسلام توضیح داد: »اگر نگاهی 
به پیشینه تاریخی نوع پوشش اقوام ایرانی بیندازیم همه ادوار 
و سلسله ها با حجاب گره خورده بود. بعد ها با ورود اسلام نوع 
پوشش ایرانیان با پوشش اسلامی تلفیق شد. روشنفکرانی که 
بعد از انقلاب مشروطه به کشور های اروپایی سفر می کردند زمینه 
تصویب قانون پوشیدن لباس متحدالشکل را فراهم کردند. برای 
نخستین بار بود که چنین فرمانی از بالا به پایین صادر می شد و 
قبول آن برای مردم سخت و غیرقابل هضم بود. «زمانی به نوع 
پوشش همســر آتاتورک به نقل از باقری سفیر ایران در ترکیه 
اشاره می کند. در یک نمایشگاه آتاتورک با همسر محجبه اش 
شرکت می کند   اما همسر رضا شاه در این مراسم بی حجاب بود. 
این تهران شناس خاطره ای از مرحوم لرزاده نقل می کند: »مرحوم 

لرزاده که بخشی از طراحی معماری کاخ های سلطنتی رضا شاه 
را انجام داده اســت ، تعریف می کند که رضاشاه از او خواسته 
دیوار های کاخ را چنان بلند و بزرگ بسازد تا کسی امکان اشراف 
به داخل کاخ و دیدن بانوان را نداشــته باشد. اما نمی دانم چه 

اتفاقی افتاد که زنان و دخترانش بی حجاب شدند.«

حفظ فرهنگ عفاف و حجاب در طول تاریخ 
حجت الاسلام حسین کاظم زاده، عضو مرکزی خانه طلاب نیز در 
این باره می گوید: »به گواهی متون تاریخی، در اکثر قریب به اتفاق 
ملت ها و آیین های جهان، حجاب در بین زنان معمول بوده است؛ 
هرچند در طول تاریخ، فرازونشــیب های زیادی را طی کرده و 
گاهی با اعمال سلیقه حاکمان، تشدید شده یا تخفیف یافته است، 
ولی هیچ گاه به طور کامل از بین نرفته است. مورخان به ندرت از 
اقوام بدوی که زنانشان دارای پوشش مناسب نبوده یا به صورت 
برهنه در اجتماع ظاهر می شدند، یاد می کنند. در ایران نیز در 
تمامی دوره ها، آنچه نمود دارد فرهنگ عفاف است که ریشه های 

خود را حفظ کرده و به نسل های دیگر انتقال یافته است.« 

در ادامه مسیر جریانات  وقایع سال های کشف حجاب راهی 
حرم حضرت  عبدالعظیم)ع(، کانــون مهم مبارزات مردمی و 
علما شدیم؛ جایی که کلی حرف و حدیث و ماجرا از روز های 
کشف حجاب در دلش به یادگار مانده است. البته در این بخش 
میهمان آقای ماجدی از ری شناسان شدیم تا برای ما خاطرات 
شفاهی روز های کشف حجاب و محدودیت سوارشدن زن های 
محجبه در ماشین دودی های تهران قدیم که از میدان خراسان 

تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( مردم و زائران را جابه جا 
می کردند، تعریف کند.  او می گوید: »بعد از اعلام قانون کشف 
حجاب نظامیان رضا خان دقت و کنترل زیادی در سوار شدن 
مسافران محجبه داشــتند و درصورت مشاهده حتماً آنها را 
پیاده می کردند. به همین دلیل بیشتر بانوان برای زیارت و سوار 
ماشین شدن سرخط سوار نمی شدند، مسیر طولانی را پیاده 

می رفتند تا بین راه سوار ماشین شوند.  «

صحبت ها از روز ها و ماجرا های حواشی کشف حجاب حسابی 
گل انداخته بود که خانم مساحتی از دیگر اهالی محله سرتخت 
به خاطرات جالبی از مبارزات مادربزرگ و مادرش برای حفظ 
حجابشان اشاره می کند: »برای مقابله با فرمان حکومتی در 
کوچه پاچنار دبیرســتان دخترانه ای برای تحصیل دختران 
محجبه راه اندازی می شود. همچنین »آیت الله اثنی عشری« 
از بزرگان شــهرری اعلام کرده بودند از میدان شــهر ری به 
سمت حرم هیچ زنی بدون حجاب تردد نکند. یک روز مادرم 
همراه با مادربزرگم درحال گذر از همین میدان سر تخت بودند 
که پاسبانی برای برداشتن چادرشان به دنبال آنها می افتد و 
 هردوی آنها برای فرار از دستش، وارد آب انبار پر پله میدان
سرتخت می شوند. پاســبان هردوی آنها را تهدید می کند و 
می گوید:  »بالاخره شما بالا که می آیید! « مادرم و مادربزرگم 
تا ساعت ها در آب انبار می مانند تا بالاخره آن پاسبان ساعت 
کارش به پایان برســد و بعد از چند ســاعت طولانی به خانه 
برگشتند.« خانم کریمیان از پاسبان های با انصاف خدا شناس 

هم یاد می کند: »یکی از مشــکلات زنان در دوران کشــف 
حجاب حمام رفتن بود. بســیاری از زن ها سال ها خانه نشین 
شدند. بسیاری از زن ها شب ها تردد  می کردند. البته در میان 
پاسبان ها بعضا انسان های شریفی هم بودند و خبر می دادند 
که در زمان کشیک کدام یک از آنها زنان می توانند با چادر از 

خانه خارج شوند.«

به پیرزن چادری هم رحم نکردند
خانم مساحتی از ماجرای غم انگیز پیرزنی که پاسبان ها چادر از 
سرش برداشتند به نقل از مادرش می گوید: »پیرزنی را دیدم که 
مأموران به شکل وحشیانه ای به او حمله کردند و چادر از سرش 
کشیدند. آنها فقط به این کار بسنده نکردند و چادر پیرزن را پاره 
پاره کردند. او گریه کنان به آنها التماس می کرد که حداقل یک 
تکه از چادرش را به او بدهند تا سرش را بپوشاند اما نظمیه چی ها 
نه تنها توجهی به التماس های او نمی کردند بلکه پیرزن بی چاره 

را بیشتر زیر بار مشت و لگد گرفتند.«

»علی اربابی« از نوادگان پهلوان بنام شهر ری »حسین 
اربابی« از دیگر میزبانان تور گردشگری در موزه آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم است، او با مرور خاطرات آن 
روزها می گوید: »با اعلام رســمی قانون کشف حجاب، 
علما مخالفتشــان را اعلام کردند. یکی از معروف ترین 
آنها »آیت الله محمد تقی بافقی« بود که به تهران آمد و به 
شهر ری تبعید شد. درکنار روحانیون، پهلوانان هم پرچم 
حمایت و محافظت از زنان را به دســت گرفتند. »آسید 
حسن رزار«، »محمد صادق بلور فروشان« و پدربزرگم 
»حسین اربابی« در شــهر ری به مخالفت با این قانون 
برخاستند. آنها با مشاهده مزاحمت مأموران با پاسبان ها 
درگیر می شــدند. نظمیه چی ها بدون تذکر چادر را از 
سر زنان می کشــیدند اما اگر پهلوان و معتمد محله را 

می شناختند زنان را رها می کردند.«

 ایستگاه اول این سفر یک روزه، باغ نگارستان بود. مکانی که تا 
قبل از ساخت دانشگاه تهران، دانشسرای مقدماتی عالی کشور 
محسوب می شــد و چهره های بزرگی از تاریخ فرهنگ و هنر 
ایران از این دانشسرا فارغ التحصیل شدند.  »نصرالله حدادی« 
تهران شناس با بیان روایتی از واقعه کشف حجاب روز ۱۷دی ماه 
ســال ۱۳۱۴می گوید: »حضور بی حجاب خاندان سلطنتی در 
مراسم جشن فارغ التحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی  

نقطه شروع ماجرای کشف حجاب بود. آن زمان وزیر معارف ایران 
»علی اصغر حکمت« بود. براساس برنامه ریزی های انجام شده 
دختران باید بی حجاب حاضر می شدند که این اتفاق برای بسیاری 
از زنان و دختران حاضر در مراسم خجالت آور بود. بسیاری از آنها 
از خجالت صورتشان را سمت دیوار گرفته و بعضی  دیگر با حالت 
معذب  ایستاده بودند. به همین دلیل اگر به عکس های آن روز نگاه 

کنید خیلی از دختران کلاهشان را کج گذاشته بودند.«

 بعد از دستور کشف حجاب رضاخانی و محدودیت دختران محجبه 
برای ورود به مراکز آموزشی، ۲مدرسه در شهر تهران برای تحصیل 
دختران با چادر و روسری ساخته شد. نخست مدرسه دوشیزگان 
حوالی میدان منیریه که به همت عباسعلی اسلامی راه اندازی شد 
و مدتی بعد آیت الله جواد فومنی حائری نیز یک مدرسه و مسجد 
در خیابان خراسان ساخت تا دختران بتوانند با چادر و روسری 
در این مدرسه ادامه تحصیل دهند. مرحوم آیت الله فومنی با این 
طرز تفکر که متدینین، باید از راه فرهنگ و تاسیس دبستان ها 
و دبیرستان ها و حتی دانشــکده ها، فرزندان خود را از چنگال 
بدآموزی های دیگران نجات داده و مستقلا در آموزش و پرورش 
نوباوگان خود دخالت داشته باشند، حدود سال۱۳۲6هـ . ش در 
زمانی که به دنبال سیاست های آموزشی رژیم، فقط دبستان های 
دولتی با شیوه و برنامه های ضد دینی و غربی وجود داشت، اقدام به 
تاسیس دبستان   دخترانه کرد و با همکاری همسر گرامی خود که 
مسئولیت مدرسه را به دوش گرفته بود، توانست هزاران دختر و 

مادر مسلمان و با فضیلت تحویل جامعه دهد.

مصائب زنان محجبه برای زیارت حرم حضرت عبدالعظیم)ع(حجاب اقوام مختلف در گذر تاریخ

آب  انبار   ،   پناهگاه  مادر    و  مادر بزرگم  شد

مخالفت مراجع و پهلوانان 

غ التحصیلی  اجبار به کلاه بر سرگذاشتن در جشن فار

مدرسه  آیت الله فومنی برای دختران محجبه 

مؤسسه همشهری برای حفظ و زنده نگهداشتن هویت و تاریخ شفاهی تهران این کهنه پایتخت 
ایرانی یک هفته در میان تور تهرانگردی را برگزار می کند. تور تهرانگردی همشهری در واقع تلاش 
می کند شهر را با مردمان، با تاریخ و با فراز و نشیب و تلخ و شیرین  هایش معرفی کند. در این طرح 
علاقه مندان با روایت عینی و زنده شاهدان و پژوهشگران با قصه ها و داستان های فراموش شده در 

غبار زمان شهر تهران آشنا می شوند. 


